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یکــی از اساســی ترین ملاحظــات و 
پیشفرض هایی که در دیدگاه اسلامی راجع 
به مقوله حجــاب در جامعه وجود دارد این 
است که حجاب دارای کارکردهای مثبت و 
ویژه، در بعد فردی برای زنان اســت که در 

ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود.
حجاب باعث مطرح شدن شخصيت زن

در نظــام خلقت هر موجــودي همراه با يك 
ســري از ويژگيها و خصوصيات خلق مي شود و 
باعث منحصر به فرد شــدن و تمايز آن موجود با 
ديگر مخلوقات مي شود. زن به عنوان يك مخلوق 
داراي ويژگي هاي خاصي است كه باعث تفكيك 
و تمايز او از موجود ديگري به نام مرد مي شــود. 
يكي از اين ويژگيها جذابيتهاي جنسي زن است. 
جسم زن همواره براي مردان داراي جذابيت بوده 
و مردان در پي تصاحب آن بوده اند. از طرف ديگر 
بايد توجه داشــت كه زن تنها زيبائي و جذابيت 
جنسي نيســت بلكه زن داراي يك شخصيت و 
هويت انســاني نيز در وراي اين جسم مي باشد. 
حال اگر زني بدون رعايت پوشش لازم و با ظاهر 
ساختن جذابيت هاي جنسي خود در مقابل ديد 
جامعه ظاهر شود و به طور غيرمستقيم به مردان 
بفهماند كه او را با جذابيت هاي جنسي اش بينند 
و بشناسند آيا ديگر شخصيت و هويت انساني او 
ديده خواهد شد؟ حجاب با پوشاندن جذابيت ها 
و زيبائي هــاي ظاهــري زن باعث مي شــود كه 
توجه ها به سمت شخصيت انساني او جلب شود 
 و تمركز نگاه ها را از ظاهر به باطن و اصل هدايت 
مي كند. در مواجهه با زن با حجاب ديگر كسي از 
جذابيت ها جنسي و چشم و ابروي زيبا حرفي به 
ميان نمي آورد و ويژگي هاي متعالي زن موضوعيت 

مي يابد)طيب،45:1388(.
حجاب مايه امنيت زن 

روشن است كه زناني كه در جامعه خود آرائي 
مي كننــد بيشــتر از زنان محجبــه در معرض 
برخوردهاي زشت مردان هوسران قرار مي گيرند. 
مراجعه به آمارهاي تجاوز و آزار و اذيت زنان در 
غرب كه حجاب در آنجا رايج نيســت و يا حتي 
توجه به آمارهاي داخلي و سنجش نسبت ميان 
زنان بي حجابي كه مورد اذيت واقع مي شوند و 
زنان محجبه اي كه اين وضعيت برايشان پيش 
مي آيد مي تواند مويد اين مطلب باشــد. وقتي 
زنان با حفظ پوشــش كامل و رعايت عفاف در 
جامعه حضور مي يابند، مردان هوسباز ديگر حتي 
تصور اذيت و آزار آنها را به ذهن خودشــان راه 
نمي دهند و پايشان را از حريم شخصي زندگي 
آنها عقب مي كشند. اما زني كه در جامعه بدون 
پوشش ظاهر شده و هيچ محدوديتي براي خود 
در مقابــل نگاه مردان نامحرم قائل نيســتند با 
اين اقدام به مردان هوسباز اجازه مي دهند كه 
جــرات ايجاد اذيت و آزار را به خود بدهند. امام 
رضا)ع( نيز در ضمن روايتي، دليل حجاب زنان 
را پيشگيري از تحريك مردان و بروز مشكلات 
امنيتی ناشــي از آن دانسته اند )وسائل الشيعه: 

ج2، ص193(. 

یکم: حجاب كدام آزادی را محدود می كند؟ 
اگر می گوييم حجاب برای زنان و دختران لازم 
اســت، آيا به معنای اين است كه آزادی آنان را 
محدود كرده ايم؟ آيا حجاب مانعی برای آزادی 
است؟ اگر چنين است، محدوديت حجاب در چه 
مقوله ای است؟ حجاب، آزادی انديشه را محدود 
می كند يا آزادی احساس و فعاليت اجتماعی را؟ 
يا آزادی غرايز را؟ اگر با انصاف باشــيد، اعتراف 
خواهيد كرد حجاب، آزادی انديشــه را محدود 
نمی كند. و شــايد به عبارتی آن را رشد دهد و 
عاملی شــود برای تبادل آزادتر  انديشه ها و رشد 
اســتعدادها. حجاب، آزادی فعاليت اجتماعی را 
نيز محدود نمی كند. چه بسيار بانوان محجبه و 
عفيفی كه در رده های بالا و مسئوليت های مهم 
اجتماعــی و مدارج عاليــه تحصيلی ـ حتی در 
محيط های مردانه ـ حجابشان را حفظ می كنند 
و آزادانه ـ چون مردان »به فعاليت مشغولند. پس 
حجاب كدام آزادی را محدود می سازد؟ صراحتاً 
بايد بگوييــم آزادی غريــزه را! و آن هم غريزه 
جنسی! در اين جا منظور از محدوديت، سركوب 
نيســت چرا كه ســركوب اين غريزه، خطرات و 
صدمات جبران ناپذيری به دنبال خواهد داشت. 

)زهرا زواريان، رايحه نجابت، ص19 و 20(.
دوم: اگر رعايت پاره ای مصالح اجتماعی، زن 
يا مرد را مقيد سازد كه در معاشرت روش خاصی 
را اتخاذ كنند و طوری راه بروند كه آرامش ديگران 
را بر هــم نزنند و تعادل اخلاقی را از بين نبرند 

چنين مطلبــی را »زندانی كردن« يا »بردگی« 
نمی توان ناميد و آن را منافی حيثيت انســانی 
و اصل »آزادی« فرد نمی توان دانست. )مرتضی 

مطهری، مجموعه  آثار، ج 19، ص447(.
 امام خمينی)ره( می فرمايد: »چنان موضوع 
آزادی زن را بــرای مردم مشــتبه كرده اند كه 
خيال می كنند اسلام آمده است كه فقط زن را 
خانه نشين كند. چرا با درس خواندن زن مخالف 
باشيم؟ چرا با كار كردن او مخالف باشيم؟ چرا زن 
نتواند كارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با مسافرت 
كردن زن مخالفت كنيم؟ زن چون مرد در تمام 
اين ها آزاد اســت؛ زن هرگز با مرد فرقی ندارد. 
آری در اســلام زن بايد حجاب داشته باشد ولی 
لازم نيست كه چادر باشد، بلكه زن می تواند هر 
لباســی را كه حجابش را به وجود آورد اختيار 
كند. ما نمی توانيم و اسلام نمی خواهد كه زن به 
عنوان يك شیء و يك عروسك در دست ما باشد، 
اسلام می خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از 
او انسانی جدی و كارآمد بسازد.«. )صحيفه نور، 
ج 4، ص 103 و 104؛ برگرفته از: مجله فقه، ش 

51 و 52، ص1(.

سوم: متأســفانه امروز برهنگی در جامعه 
جهانی تئوريزه می شود و زنان به فحشا تشويق 
و تربيت می شــوند، زن، موجود شــريفی را كه 
مظهر جمال و امانت خداوند اســت را از حريم 
الهی بيرون می كشند و او را تبديل می كنند به 
كالای »صنعت پورن« كه بايد خدمات جنسی 
به مــردان هرزه و وحشــی خيابانی بدهد. زن 
به طور رســمی در كنار آبجو فروخته می شود، 
ابزار تفريح و تبليغ برای كالاهای سرمايه داری 
می شود و به عنوان دفاع از حقوق و آزادی زن، 
كثيف ترين جســارت ها و اهانت هــا به حقوق 
زن صــورت می گيرد تا خــود زن كم كم قبول 
كند كه تو فقط جنــس مؤنثی، فقط زنانگی و 

هويت جنســی تو مهم است، نه هويت انسانی 
تــو و جامعه تو را فقــط به عنوان يك مادينه و 
مؤنث به رسميت می شناسد و همين كه كم كم 
هويت جنســی ات برايم از بين برود، ديگر برايم 
ارزش انسانی نخواهی داشت. اين پيام برهنگی 
اجتماعی است. پيام حجاب برای زنان عالم در 
اين است كه من انسانم و اگر هويت جنسی دارم، 
تنها برای همسرم دارم، درست برخلاف آنچه در 
جوامع برهنه تبيين می شود و زن را برای همه 
مردان جامعه می پندارد. )حسن رحيم پور ازغدی، 
حجاب بهای عشق )گزيده ای از هشت سخنرانی 
ايشان در موضوع مسائل زن و حجاب(، تنظيم 
حامد قزوينی، ويژه نامه خاتون، ضميمه رايگان 

روزنامه ايران، مرداد ماه 1390، ص 78(.
چهارم: دكتر الهه رستمی، استاد دانشكده 
مطالعات شرق شناسی و آفريقايی دانشگاه لندن، 
دربــاره اجباری شــدن حجاب بعــد از انقلاب 
می نويســد: »به رغــم مخالفت برخــی زنان در 
سال های 1359 ـ 1357 عليه حجاب اجباری، 
بسياری آن را قبول و تعدادی نيز از آن استقبال 
كردند. زنان طبقه متوسط و سكولار اعتراض هايی 

می كردنــد ولی چون در امنيــت مالی بودند يا 
بــه دليل آن كــه وضع مالی بهتری داشــتند و 
محدوديت هــای خانوادگی كمتر بر آنان اعمال 
می شــد، خود را با آخرين مد هــای روز از نظر 
مدل و رنگ مطابقت می دادند؛ هرچند در محل 
كار خود مجبور بودند اونيفورم )لباس رسمی و 
متحدالشكل( روپوش و مقنعه را بپوشند. برای 
نگارنده بسيار جالب بود وقتی از آنان می شنيد 
كه به رغم مخالف بودن با حجاب اسلامی، استفاده 
از ايــن اونيفورم را راحت و مفيد می دانســتند. 
آنان عقيده داشتند اين پوشش كج انديشی های 
جنســيت گرايانه را كاهش داده بود.« همچنين 
ايشــان در كتاب خود به نقل از يك خانم اشاره 
می كند: »زهره مدير يك لابراتوار شيمی توضيح 
می دهد: »من پوشيدن حجاب اسلامی را دوست 
ندارم. اين اونيفورم زشت است و من از اين كه بايد 
اين را بپوشم ناراحتم ولی چون مردان نمی توانند 
جلوی اميال جنسی شــان را بگيرند و به زنان به 
چشم عامل جنسی نگاه می كنند، چاره ديگری 
جز قبول اين حقيقت ناگوار در جامعه نداشتم. 
دقيقاً به همين دليل ســرتا پايم را می پوشانم و 
تجربه به من نشان داده كه در اين حالت بيشتر 
مورد احترام هستم تا در سيستم قبلی. الان آنان 
مرا به عنوان محقــق نگاه می كنند ولی قبلًا به 
چشم يك عامل جنسی به من نگاه می كردند.« 
)الهه رستمی، جنسيت، اشتغال و اسلام گرايی، 

ترجمه رويا رستمی، ص96 و 97(.

بســته های حمایتی و مشــوق ها برای 
افزایش باروری در کشورهای حوزه آسیای 
شــرقی کدام اند؟ بازیگران غرب آســیا و 
آفریقا با فرزندآوری چگونه برخورد می کنند؟ 
سیاست های خانواده محور در اروپا و آمریکا 
و به ویژه کشورهای مرفه حوزه اسکاندیناوی 
چگونه است؟ پرسش هایی که در این نوشتار 

به آنها پاسخ داده خواهدشد.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، در سال های گذشته 
به دليل كاهش نرخ باروری و سرعت بالای روند 
پيری جمعيت در جهان، كشــورهای مختلف در 
پی افزايش زاد و ولد برآمده اند و در اين راســتا، 
مشوق هايی را برای خانواده ها در نظر گرفته اند كه 
به اصطلاح »پاداش نوزاد« می گويند؛ پاداشی كه 
بيشــتر شامل دستمزد و حقوق بيشتر، مرخصی 
زايمان با حقوق، وام های بلا عوض، زمين، معافيت 

مالياتی، بسته های حمايتی و غيره می شود.
 سياست های جمعيتی و مشوق ها 

در حوزه آسيای شرقی
- چین

پيچيده تريــن  گذشــته،  دهه هــای  طــی 
سياســت های جمعيتی را نه تنها در قاره پهناور 
آســيا بلكه در كره خاكی در كشــور چين شكل 
گرفت كه عبارتند از سياســت تك  فرزندی، دو 

فرزندی و اينك سه فرزندی.
سياســت تك فرزندی قانونی بود كه توسط 
دولت چين اجرا شــد و طبق آن بيشــتر زوج ها 
در اين كشــور فقط می توانســتند يــك فرزند 
داشته باشــند. هدف از اين كار كاهش مشكلات 
اجتماعی، اقتصادی و زيســت محيطی مرتبط با 
رشد سريع جمعيت كشور بود. اين قانون در سال 
1979 )1358( معرفی شــد. اين سياست، طبق 
برآوردهــا از حدود 400 ميليــون تولد در چين 
جلوگيــری كرد؛ طرحی كه بيشــتر با جريمه و 
مجازات از قبيل اخراج از كار، سقط جنين اجباری 

و عقيم  سازی اجرا شد.
سياســت تك فرزندی چند پيامد مهم برای 
جمعيت چين داشت: نرخ باروری را به ميزان قابل 
توجهی كاهش و نسبت جنسيتی را در چين تغيير 
داد زيرا مردم ترجيح می دادند نوزادان دختر خود 
را ســقط يا رها كنند. اين سياست اجباری دولت 
به طور رســمی در 2016 )1395( پايان يافت، 
زيرا قوانيــن آن به آرامی رنگ باخت تا زوج های 
بيشتری كه معيارهای خاصی را داشتند، بتوانند 

فرزند دوم داشته  باشند.
روش هــای مختلفی چه از طريق تشــويق و 
چه از طريق تحريم برای اجرا وجود داشت. برای 
كســانی كه دو فرزند داشتند، مشوق های مالی و 
همچنين فرصت های شغلی ترجيحی وجود داشت. 
برای كســانی كه اين سياست را نقض می كردند، 
تنگناها و محدوديت های اقتصادی وجود داشت.

بنابراين با گذر از سياست تك فرزندی به دو 
فرزندی، بســتر برای سه فرزندی هموار شد. چرا 
كه به عنوان نمونه در سال 2017 )1396(، نرخ 
باروری چين 1.7 بود كه كمترين نرخ باروری را در 
جهان داشت. در آن برهه، جمعيت شناسان هشدار 
می دادند كه چين قبل از اينكه كشوری ثروتمند 
شود به يك كشور پير تبديل خواهد شد و نيروی 

كار اين كشــور كاهش می يابد. سرانجام در سال 
2021 )1400(، چين تصميم گرفت از سياست 
دو فرزندی هم عبور كند و داشتن سه فرزند برای 

خانواده ها را آزاد اعلام كرد.
در اين راســتا، شــهرهای بزرگــی همچون 
»شنژن« سياست پرداخت پاداش مالی به فرزندان 
را در دستور كار خود قرار دادند و جايزه ای حدود 
2 هزار و 800 دلاری برای هر فرزند متولدشــده 

تعيين كردند.
بر اســاس جوايز پلكانی اعلام شــده از سوی 
مسئولان اين شهر 17.7 ميليون نفری، هر خانواده 
با تولد اولين فرزندش 1000 دلار، در صورت تولد 
دومين فرزند يك هزار و 600 دلار و اگر صاحب 
سومين فرزند شود، 2 هزار و 800 دلار كمك هزينه 
دريافت می كند. اين رقم به صورت كمك هزينه تا 
سه سالگی به تدريج به خانواده پرداخت می شود 
و اولين قسط آن هنگام ثبت تولد در ثبت احوال 
و بقيه اقســاط هم به شــكل منظم بــه خانواده 

پرداخت می شود.

شــهرهای ديگر چين هم مشوق های مالی 
مختلفــی را در اين زمينه اعلام كردند. شــهر 
»جينــان« ديگر شــهر پرجمعيت چين وعده 
داده بــه هر نوزاد دوم يا ســوم خانواده كه در 
ســال جاری ميلادی به دنيا بيايد كمك هزينه 
ماهانه در حدود 90 دلار بپردازد. اين در حالی 
است كه در برخی ديگر از شهرهای چين، ميزان 
كمك هزينه فرزندآوری به حدود 500 دلار هم 

رسيده است.
چند ماه پيش خبرگزاری »رويترز« به نقل از 
رسانه های چينی نوشت كه برخی از استان های 
اين كشور از اين پس به زوج ها 30 روز مرخصی 
با حقوق برای ازدواج اختصاص می دهند، شــايد 
اين طرح جديــد بتواند ميانگين زاد و ولد رو به 
افول در اين كشور را بهبود بخشد. طرح مرخصی 
تشــويقی در حالی ارائه می شود كه پيش از اين 
بيشــترين مرخصی مربوط به ازدواج آن هم سه 

روز بوده  است.

با همه اين مشــوق ها امــا هزينه های بالای 
مراقبت از كودكان و تحصيــل آنها، درآمد كم، 
شــبكه ضعيف امنيت اجتماعی و نابرابری های 
جنســيتی به عنــوان عوامل دلســردكننده در 

فرزندآوری مطرحند. 
بنابراين تخمين زده می شــود كه يك سوم 
جمعيت چين تا سال 2050 بالای 60 سال سن 
داشته  باشــند. اين بدان معناست كه افراد مسن 
بيشــتری محتاج كمك و حمايت فرزندان خود 
خواهند شــد و چين با كمبود نيروی كار مواجه 

می شود.
- کره جنوبی

خبرگزاری »الجزيره« چندی پيش در گزارشی 
بــا عنوان »كره جنوبی آن قــدر بچه كم دارد كه 
به والدين جديد 10 هزار و 500 دلار پيشــنهاد 
می دهد«، نوشت: والدين كره جنوبی با پول نقد 
مواجه می شوند اما كارشناسان می گويند پول به 
تنهايی نمی تواند مشــكلات باروری اين كشور را 

برطرف كند.

كــره جنوبی بــا پايين ترين نــرخ زاد و ولد 
 در جهــان، با يك فاجعه جمعيتــی و اقتصادی 
رو به  رو است. در سال 2022 )1401(، ميانگين 
تعداد نوزادان مورد انتظار برای هر زن كره جنوبی 
به 0.78 كاهش يافت كه از پايين ترين ركورد قبلی 
0.81 در ســال قبل كمتر بود. اين در حالی است 
كه تعداد تولدهای مورد نياز برای ثابت نگه داشتن 
جمعيت يك كشور به طور معمول حدود 2.1 است.

برای معكوس كردن اين روند، دولت  كره جنوبی 
در تلاش است تا برای هر كسی كه فرزندی به دنيا 
می آورد، پرداخت ها و ساير مزايا را فراهم كنند كه 

به آن »پاداش های نوزاد« می گويند.
در كره جنوبی از سال 2022 )1401(، مادران 
پــس از تولد فرزند، 2 ميليون وون )1510 دلار( 
پول نقد دريافت كرده اند كه بيشتر از كشورهای 
اروپايی از جمله فرانسه است. خانواده ها ماهيانه 
700 هزار وون )528 دلار( برای نوزادان تا يك سال 
و 350 هزار وون )264 دلار( در ماه برای نوزادان 

زير دو سال دريافت می كنند كه اين پرداخت ها در 
سال 2024 )1403( به ترتيب به 1 ميليون وون 
)755 دلار( و 500 هزار وون )377 دلار( افزايش 
می يابد. 200 هزار وون ديگر )151 دلار( در ماه 
برای كودكان تا سن مدرسه ابتدايی ارائه می شود.
از ديگــر مزايای آن می تــوان به هزينه های 
پزشكی برای زنان باردار، درمان ناباروری و خدمات 
مراقبت از كودک اشــاره كــرد. در منطقه ای در 
»بوسان« دومين شهر بزرگ كره جنوبی، پاداش 
جداگانه برای زايمان سه بار يا بيشتر از 500 هزار 
وون )377 دلار( به 10 ميليون وون )7552 دلار( 
افزايش يافته است. در منطقه روستايی جنوب غربی 
استان »جئولا جنوبی«، كمك هزينه ماهيانه 600 
هــزار وون )453 دلار( برای هر كودک به مدت 
هفت ســال- معادل 50.4 ميليون وون )38 هزار 

دلار( ارائه می شود.
بنابرايــن می بينيــم كه كــره جنوبی طيف 
گسترده ای از مشوق های مالی را برای افزايش نرخ 
زاد و ولد در اين كشور ارائه كرده اما اينكه آيا واريز 

پول نقد می تواند به هر طريقی مشكلات جمعيتی 
اين كشور را كاهش دهد، مشخص نيست.

- ژاپن
ژاپن با وجود برخورداری از سيســتم رفاهی 
و تشــويقی جامع برای فرزنــدآوری اما يكی از 
پيرترين كشــورهای جهان به شــمار می رود. به 
گفته كارشناســان اگر اين روند ادامه داشته باشد 
در سال 3011 )2389( ديگر در ژاپن كودک زير 

15 سالی وجود ندارد.
دولت اين كشــور از زوج هايی كه می خواهند 
خانواده تشكيل دهند با دادن مرخصی زايمان با 
حقوق، كمك هزينه ماهيانه مراقبت از كودكان، 
كمك هزينه زايمان و ســاير بســته ها حمايت 
می كند. اين كمك مالی ماهانه به والدين مجرد 40 
تا 60 هزار ين )288 تا 432 دلار( ارائه می دهد.

همچنين ژاپــن برای بهبــود وضعيت هرم 
جمعيتی در اين كشور، قانونی به نام »كودوموتيت« 
وضع شد كه طبق آن، به خانواده ها تا رسيدن فرزند 
به سن 15 سالگی، ماهيانه حقوقی تا 13 هزار ين 
حــدود 93 دلار پرداخت می كنند. همچنين پدر 
و مــادر هركدام می توانند با دريافت نصف حقوق 
خود تا سقف تعيين شده به مرخصی بروند و اين 
درحالی اســت كه بعد از آن می توانند بدون هيچ 

نگرانی به كار قبلی خود بازگردند.
 بازيگران غرب آسيا و آفريقا 

برای فرزندآوری چه برنامه هايی دارند؟
از لحاظ شمار بالای نرخ باروری به استثنای 
افغانستان )در رتبه چهاردهم(، همه 30 كشور برتر 
جهان در قاره آفريقا قرار دارند. در واقع، تخمين 
زده می شود كه آفريقای كنونی 1.4 ميليارد نفری 
تا سال 2100 )1479( به 2.5 ميليارد نفر افزايش 

خواهد يافت.

نيجريــه در حال حاضر بــا 6.9 بالاترين نرخ 
باروری را در جهان به خود اختصاص داده  اســت 
به اين معنی كه يك زن در اين كشــور آفريقايی 
به طور متوسط در طول زندگی خود هفت فرزند 

خواهد داشت. 
بنابرايــن نرخ باروری و زاد و ولد در بيشــتر 
كشــورهای اين پهنه جغرافيايی بســيار بالاتر از 

استاندارد جهانی )2.1( است.
برخلاف كشــورهای آسيای شرقی يا اروپای 
غربی و آمريكا كه با مشــوق های مالی و حمايتی 
ســعی در افزايش جمعيت دارند اما در اين پهنه 
جغرافيايی سياست يكنواختی اجرا نمی شود. به 
عنوان نمونه اگر جمهوری اسلامی ايران در جنوب 
غربی آسيا با مشوق های مختلف از جمله اعطای 
امتياز خودرو و واگــذاری زمين به خانواده ها در 
سايه قانون »حمايت از خانواده و جوانی جمعيت« 
و غيره به دنبال افزايش جمعيت اســت ولی در 
كشــوری چون مصر در شــمال آفريقا وضعيت 

درست برعكس است.

تارنمای آمريكايی »المانيتور« چندماه پيش در 
گزارشی با عنوان »مصر برای كنترل زاد و ولد به 
خانواده ها پول نقد ارائه می دهد«، نوشــت: دولت 
مصر در نظر دارد برای جلوگيری از رشد جمعيت، 
سالانه 1000 پوند مصری )32 دلار( به زنان متاهل 
دارای دو فرزند يا كمتر به عنوان بخشی از تلاش 

آنها برای مهار رشد جمعيت بپردازد.
اين پول نقد در قالب يك برنامه تشويقی كه 
توسط دولت برای كاهش نرخ باروری برای زنان 21 
تا 45 ساله پرداخت خواهدشد. هر زن با دو فرزند 
يا كمتر، زمانی كه به 45 سالگی برسد، بر اساس 
ســن خود هنگام پيوستن به طرح، مبلغ انباشته 
شــده را دريافت خواهد كرد. با اين حال، زن در 
صورت به دنيا آوردن فرزند سوم، حق مطالبه هيچ 

مبلغی نخواهد داشت.
اين برنامه تشويقی بخشی از پروژه ملی توسعه 
خانواده مصری است كه هدف آن مقابله با افزايش 
جمعيــت از طريق بهبــود ويژگی های جمعيتی 

اســت. مصر با جمعيتی حدود 110 ميليون نفر، 
پرجمعيت ترين كشــور در جهان عرب و سومين 

كشور بزرگ در قاره آفريقا است.
بر اســاس مطالعه ای كه توســط »صندوق 
جمعيت ســازمان ملل متحد« انجام شده است، 
نرخ باروری به ازای هر زن در مصر در دهه 1970 
)1350( حدود 5.6 تولد بود كه سياست های مهار 
جمعيت در سال 2008 آن را به سه تولدكاهش 
داد. اين روند كاهشــی تداوم يافت و در سال های 
2014 و 2022 )1393 و 1401( به ترتيب شاهد 

3.5 و 2.8 تولد از هر مادر بوديم.
سياست های خانواده محور در اروپا و آمريکا

بر اســاس گزارشی كه چندی پيش وبسايت 
»صندوق كودكان ملل متحد« )يونيسف( انتشار 
داد، سوئد، نروژ، ايسلند، استونی و پرتغال بهترين 
سياست های خانواده محور را در ميان 31 كشور 
ثروتمنــد ارائه می دهند. در اين ميان ســوئيس، 
يونان، قبرس، بريتانيــا و ايرلند پايين ترين رتبه 

را دارند.

اين گزارش كه توسط دفتر تحقيقات يونيسف 
تهيه شده  است، كشــورهای »سازمان همكاری 
اقتصادی و توســعه« )OECD( و »اتحاديه اروپا« 
)EU( را بر اساس سياست های ملی خانواده محور 
آنها رتبه بندی می كند. اين سياست ها شامل مدت 
مرخصی والدين با حقوق كامل و خدمات مراقبت 
از كودكان برای كودكان 0-6 ساله است. لازم به 
يادآوری است كه كشورهای عضو سازمان همكاری 
اقتصادی و توســعه به طور متوسط 2.34 درصد 
از توليد ناخالــص داخلی را برای مزايای خانواده 
هزينه می كنند. سياست های خانواده محور پيوند 
بين والدين و فرزندانشــان را تقويت می كند كه 
برای توسعه خانواده ها و جوامع منسجم اجتماعی 
بسيار مهم است. يونيسف از حداقل 6 ماه مرخصی 
اســتحقاقی برای والدين و دسترسی همگانی به 
مراقبــت از كودک با كيفيت و مقرون به صرفه از 
بدو تولد تا ورود كودكان به كلاس اول مدرســه 

حمايت می كند.

با نگاهی دقيق تر به مرخصی والدين با حقوق 
كامل در 41 كشور اين نكته برداشت می شود كه 
اســتونی طولانی ترين مدت مرخصی را با حقوق 
كامل )85 هفته( به مادران ارائه می دهد و پس از 
آن مجارستان )72 هفته( و بلغارستان )65 هفته( 
در رده هــای بعدی قرار دارند. ايالات متحده تنها 
كشوری است كه در اين تجزيه و تحليل گنجانده 
شده و هيچ سياست ملی برای مرخصی استحقاقی 

مادران يا پدران ندارد.
ايــن گزارش همچنين نشــان می دهد حتی 
زمانی كه به پدران مرخصی با حقوق پيشــنهاد 
می شود، بسياری از آنها مرخصی نمی گيرند. اين 
در حالی است كه مرخصی با حقوق به پدران كمك 
می كند تا با نوزادان خود پيوند برقرار كنند؛ به رشد 
و سلامت نوزاد و كودک كمك كنند و افسردگی 
مادر را كاهش و برابری جنسيتی را افزايش دهند. 
بنابراين پيشنهاد می شود كه در سياست های ملی 
برای پدران نيز مرخصی با حقوق و تشــويقی در 

نظر گرفته شود.
افزون بــر مرخصی، در كشــورهای اروپايی 
مشوق های مختلف ديگری در نظر گرفته شده است 
كــه حمايت از خانواده تا 18 ســالگی فرزند در 
ايتاليــا، حقوق به مادر تا پنج ســالگی فرزند در 
آلمان، پرداخت هزينه ها از پيش از تولد تا هفت 
ســالگی در فرانسه و غيره چند مورد از اين موارد 

به شمار می رود.
 مشوق ها و بسته های تشويقی 

 برای افزايش زاد و ولد در کشورهای مرفه 
حوزه اسکانديناوی چگونه است؟

در ســوئد نرخ فرزندآوری نســبت به ديگر 
كشورهای اروپايی بالاتر است. اين موضوع نتيجه 
سياست های مطلوب حمايت از خانواده همچون 
افزايش مرخصی زايمان، بيمه مرخصی زايمان و 
خدمات نگهداری از كودكان است. سياست های 
حمايت از خانواده در اين كشور بر اين اصل استوار 
اســت كه فرزندآوری مغايرتی با كار زنان ندارد. 
بنابراين مادران پس از زايمان بدون مشكل به كار 

خود ادامه می دهند.
در نــروژ والدين 47 هفتــه مرخصی زايمان 
دريافت می كنند و می توانند مشــاغل پاره وقت 
دريافت كنند. فرزندان 1 تا 5 سال مشمول دريافت 
يارانه مراقبت های دولتی می شوند. همچنين برای 
والدينی كه تازه صاحب فرزند شده اند نيز مزايايی 
با هدف تضمين درآمد برای والدين در نظر گرفته 

می شود.
در كشور فنلاند خانواده ها حمايت های مالی 
نظير وام بارداری دريافت می كنند. مرخصی زايمان 
مادران نيز از 30 روز قبل از زايمان شروع شده و 
در طول اين دوره كمك هزينه »مادرانه« به مادران 

پرداخت می شود.
در كشور دانمارک 52 هفته مرخصی زايمان 
برای مادران در نظر گرفته می شود كه اين مرخصی 
با حقوق از چهار هفته قبل از زايمان آغاز می شود. 
پدران نيز 2 هفته مرخصی با حقوق پس از تولد 
فرزند دريافت می كنند. تمام كودكان زير ســن 
مدرسه می توانند از مهدكودک های دولتی استفاده 
كنند كه والدين تنها 25 درصد هزينه مهدكودک 

را می پردازند.

کارکردهای فردی حـجـاب برای زنان

 تقـابل 
حجاب و غریزه

حجت الاسلام دکتر حسین بستان

زهرا ترابی

حجاب باعث افزايش مطلوبيت و ارزش زن
می دانيم كه هر چيزي كه دست يافتن به آن 
سخت تر باشد خواستني تر و ارزشمندتر است و هر 
چيزي كه راحت تر در دسترس بوده، بي ارزش و كم 
اهميت تر خواهد بود. دليل ارزشمندي طلا نسبت 
به آجر و يا كلوخ، كميابي و دسترسي بسيار سخت 
به آن است و اگر طلا نيز مانند يك تكه سنگ يا 
كلوخ در همه جا به وفور يافت مي شد قطعا ديگر 
اين قدر ارزش نداشــت. دسترسي بدون دردسر و 
راحت به زن نيز باعث بي ارزشــي او خواهد شد 
و برعكس هر چقدر وصال زن براي مرد سخت تر 
باشد ارزشش بيشتر خواهد بود. يكي از كاركردهاي 
حجاب نيز اين است كه با قرار دادن حائلي ميان 
زن و مرد باعث ســخت تر شدن دسترسي مرد به 
جذابيتهاي زن و در نتيجه خواستني تر شدن زن 
مي شود. مفهوم عشق به معناي واقعي نيز در سايه 
همين منطق شكل مي گيرد. اساسا مردان بيشتر به 
زني تمايل نشان داده و عشق مي ورزند كه عفت و 

وقار بيشتري داشته باشند و خود را به راحتي در 
اختيار آنها قرار ندهند )دی آنجليس،89:1390(. 
يكي از دلايل كم رنگ شــدن و در حاشــيه قرار 
گرفتن عشــق در جوامع غربي نيز همين اســت 
كه دسترســي به زن در آنجا براي همه به راحتي 
امكان پذير اســت و لذا ارزش زن در جوامع غربي 

به شدت نزول يافته است.
حجاب باعث محبوبيت زن براي همسرش

به طور طبيعي وقتي زني بي پروا، زيبائي ها و 

جذابيت هاي خويش را براي غير شوهر در جامعه 
 عرضــه مي دارد و به مــرد زندگي خود خيانت 
مي كند خواه ناخواه محبت شوهر خود را تبديل به 
نفرت مي كند زيرا وقتي مرد تفاوتي ميان خود و 
مردان ديگر احســاس نمي كند و زنش را هم در 
اختيار خود و هم در اختيار ديگران مي بيند دليلي 
براي وفادار ماندن به زن و اختصاص دادن خود به 
او نمي يابد. اما زني كه به دليل وفاداري به شوهر، 
هنگام مواجهه با نامحرم پوشــش و حجاب خود 

را رعايــت مي كند و زيبائي هايش را تنها مختص 
شوهر و در اختيار او قرار مي دهد علاقه شوهر را 

بيش از پيش به خودش جلب مي كند.
حجاب باعث رهائي زن از رنج و خرج تحميلي

يكي از ويژگيهاي زنان تمايل به زيباســازي و 
جلوه نمودن است و لذا آرايش امري رايج در بين 
خانم ها مي باشد. در فضائي كه حجاب موضوعيت 
ندارد و زنان براي حضور در جامعه التزامي به رعايت 
حجاب ندارند انرژي و هزينه و وقت زيادي از زنان 

گرفته مي شــود زيرا زنان به دليل ويژگي خاصي 
كه گفته شد هربار كه مي خواهند در جامعه حاضر 
شوند بايد وقت زيادي را صرف آرايش كردن خود 
نمايند و از طرفي استفاده كردن از لوازم آرايشي و 
لباس هاي شيك و زيبا مستلزم صرف هزينه هاي 
زيادي براي زنان است. اما در جامعه اي كه زنان با 
حجاب وارد عرصه عمومي مي شوند و براي مواجه 
 شــدن با شــوهر خود تنها اقدام به آرايش ظاهر 
مي كنند هم انرژي و هم وقت و هزينه كمتري از 

زنان گرفته مي شود )طيب، 47:1388(.
حجاب زن مايه آرامش روحي مرد

وقتي زني بــدون رعايت حجــاب در مقابل 
ديدگان مردي ظاهر مي شود باعث تحريك مرد 
شــده و به لحاظ رواني مرد را بــه هم مي ريزد. 
مردي كه نياز جنســي در درونش به اوج رسيده 
اســت ولي هنوز امكان ارضاي اين نياز به صورت 
مشروع براي او فراهم نشده است به لحاظ ذهني 
و روحي تحت فشــار زيادي قــرار مي گيرد. اين 

رفتار از ســوي زناني كه حجــاب را به بهانه آزاد 
بودن زن رعايت نمي كنند كاملا در تضاد با نفس 
آزادي است زيرا باعث محدود كردن آزادي معنوي 
مردان مي شــود. لذا حجاب زن در مقابل نامحرم 
باعث مي شود كه مردان بدون دغدغه هاي ذهني 
و تحريك جنســي آزاردهنــده در جامعه زندگي 

كنند)اقبالی،81:1390(
 حجاب زمينه ساز برخورداري يکسان زنان

از آرامش و شادي
يكي ديگر از ويژگيهاي رواني زن نياز او به مورد 
توجه و تمجيد قرار گرفتن است. برخي از خانمها 
از لحاظ ظاهري بهره كمتري از زيبايي دارند كه 
خود آنها در اين امر نقشي نداشته اند و تحت تاثير 
عوامــل ژنتيك، اين ظاهر بــراي آنها رقم خورده 
اســت. اگر در جامعه، توجه و نگاه به زن از منظر 
جسماني باشد زنهايي كه از زيبايي ظاهري بهره 
كمتــري برده اند مورد بي توجهي قرار مي گيرند 
زيرا چه در جمع مردان و چه در اجتماعات خانم ها، 
طبيعتاً خانم هايي كه زيباتر جلوه مي نمايند توجه 
بيشتري را به سمت خود جلب مي كنند. همين 
امر سبب مي شود خانمهايي كه به دليل نداشتن 
زيبايي مورد بي توجهي قرار مي گيرند دچار نوعي 
آزردگي و افســردگي روحي شــوند. زناني كه در 
رقابت استفاده از لباس، زينت آلات و آرايش هاي 
گران قيمت، توان اقتصــادي لازم را ندارند نيز با 
چنين مشكلي مواجه اند و حجاب راه توجه به زن 
را از منظر زيبايي جسماني سد مي كند و به نحوي 
همه زنان را براي كسب كمالات معنوي و انساني و 
همچنين علم و اخلاق، در شرايط برابري قرار مي 
دهد تا از رهگذر اين كمالات مورد توجه و تمجيد 
قرار گيرند. لذا از اين منظر ســادگي و پوشيدگي 
خانمها حتي در اجتماعات خودشان هم كه مردي 
حضور ندارد نكته مثبتي است چرا كه خانمها در 
جمع خودشــان هم اغلب به مسابقه خود آرايي 
 و رقابت در تجمل و آرايش و زيورآلات كشــيده 
مي شــوند. اگر بتوان اين روحيه را ايجاد كرد كه 
خانم ها حتي در جمع خود نيز با سادگي و نهايت 
پيراستگي و بدون تجمل و آرايش و زينت كردن 
حضور پيدا كنند آنجا نيز شــرايط رواني بهتري 
برايشان فراهم خواهد بود و مي توانند به صورتي 
شاد و راحت تر با هم در ارتباط باشند)همان:87(.

حجاب مايه مقبوليت زن نزد خداوند
طبيعي اســت كه هر عاشقي براي راه يافتن 
به دل معشــوق، خود را طبق سليقه و خواست او 
مي آرايد. مثلا در خانواده، مطلوب اســت كه زن 
ببيند شــوهرش چه مدل آرايش و چه نوع رنگ 
لباسي را دوســت دارد و آن گونه خود را آرايش 
كند و لباس بپوشد. چون از اين راه بيشتر در دل 
شــوهرش جا مي گيرد. زني كه محب خداست و 
مي خواهد محبت و نظر خدا را به خود جلب كند 
بايد باب سليقه خدا عمل كند. بايد ببيند خدا زن 
را چطور مي پسندد و همان طور ظاهر شود. خدا 
زن را پوشــيده دوســت دارد. راه جلب نظر الهي 
براي زن اختيار كردن حجاب ســادگي و متانت 

است )طيب،52:1388(.
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